
  سپهري زبان

  

هاي شعر معاصر است و اين امري طبيعي اسـت؛چرا   ترين زبان ترين و غيرقابل مقايسه سپهري يكي از اختصاصي زبان

ي سپهري  ذهنيت منحصر به فرد و يگانه. يابد كه زبان تابع ذهن است و مالا ويژگيهاي ذهني در زبان هم انعكاس مي

اين زبان را تحت چهار عنـوان تصويرسـازي، حسـاميزي،     ياتاهم خصوص. ردنيز لامحاله و بالمره در زبانش بازتاب دا

  :كنم تشخيص و تكلم بدوي بررسي مي

  :سازي تصوير

توان بدان پرداخت تأثيراتي است كه اين زبان از نقاش بودن  اي كه در بررسي زبان شعري سپهري مي مؤلفه ترين مهم

  :پدر او نقاش و هنرمند بود. او پذيرفته است

  ) صداي پاي آب...(خط خوبي هم داشت/ زد ساخت، تار هم مي تار هم مي/ كرد نقاشي مي مپدر

كند،اين عشـق و علاقـه    بودن سپهري مسبوق به شاعربودن او بوده است و همان گونه كه دركتاب آبي نقل مي نقاش

  .شده است بعضاً باعث اصطكاك او با معلمش مي

اي  هاست، سپهري نيز يك تصويرساز تمام عيار است به گونه ز تصاوير و رنگاز آن جا  كه ذهن يك نقاش مالامال ا و

در توصـيف سـكوت عظـيم كوهسـتان در هنگـام غـروب و        مثلاً. ماند ها مي كه شعرش نيز به نوعي تصويرگري با واژه

  :سرايد هراس رهگذر تنها مانده در كوه، مي

دوانـده در رگ  / خيال دره و تنهايي/ به راه، رهگذري/ اهيخزد ر چو مار روي تن كوه، مي.../ بند گسسته است سكوت

بـه خشـم از پـس    / خزيده بيرون ماري/ ز هر شكاف تن كوه:/ ي وهم كشيده چشم به هر گوشه نقش چشمه/ او ترس

  )دره خاموش... (كشيده خنجر خاري/ هر سنگ

  .«ي رنگي روز قصه »غلبه تدريجي غروب بر  ياتصوير

روز فرسـوده بـه ره   / سنگ با سـنگ گرفتـه پيونـد   / سايه آميخته با سايه.../ ا بر سر سنگجابه ج/ سرخ غروب ريخته

قصـه رنگـي   / گيـرد آرام  دشت مـي / آيد تيرگي مي.../ نقش اندوه، پي يك لبخند/ گر آمده در چشمانش جلوه/ گذرد مي

  )رو به غروب...(رود رو به تمام مي/ روز

  :آبادي تصويري از غربت و تنهايي شاعر در شب يك و

باغ همسايه چراغش روشن / بويم روي اين مهتابي، خشت غربت را مي/ اهل آبادي درخواب/ بالاي سر آبادي است ماه

  )غربت. (ماه بالاي سر تنهايي است.../ ي آب ماه تابيده به بشقاب خيار، به لب كوزه/ من چراغم خاموش/ 

كننـد   گويي سبزي تابسـتان رادرو مـي   -اين پيام آوران سرما -تصويري ازگذر از تابستان به پاييز كه طي آن سارها و

  :زنند وكتاب فصل را ورق مي

كه خواب سبز تـرا، سـارها   / چه اتفاق افتاد/ كردي خروشان نگاه مي« جاجرود»به / آن دقيقه كه از ارتفاع تابستان در

  )مسافر... (تاب فصل ورق خوردك/ ي يك سرو و با نشستن يك سار، روي شاخه/ و فصل، فصل درو بود/ درو كردند؟

  “تكاندن پلك‚بيدارشدن از خواب با تعبير  وتصوير

  )شب تنهايي خوب... (ها را بتكان، كفش به پا كن و بيا پلك/ تو زينت تاريكي نيست چشم

  :تصوير آغاز روز با همهمة گنجشكان و

  )هم سپيد هم سطر،... (خواند گنجشك محض مي/ است صبح

اي گنجشك گوياي اين معناست كه ذهن شاعر لبالب از اين آواز است و در تماميت خود بـر  بر“ محض”صفت  آوردن

  .آن درنگ كرده است

ي برف و انتظـار شـاعر    روزنه ها و گستردگي كامل بي توصيف زمستان به عنوان موسم بي چهچهه و عدم رشد ساقه و

  :براي شنيدن آواز پرندگان بهاري



/ ام ي زمزمـه  تشـنه / ي بـرف،  رسـد از روزن منظومـه   و نه آواز پري مي/ ه طنيني داردهوايي كه نه افزايش يك ساق در

/ چهچهه سـال  ترين موسم بي من كه در لخت/ پس چه بايد بكنم/ ي هذياني اسفند، صدا بردارد مانده تا مرغ سر چينه

  )پرهاي زمزمه. (مرغي بكشم ي روي تنهايي خود، نقشه/ دارمرنگ را بر/ بهتر آن است كه برخيزم/ ام؟ ي زمزمه تشنه

  :كند بيداري و صحو عارفانه را به عنوان هشياري خون وصف مي حالت

  )هميشه... (مرا پركن از ملايمت هوش خون

  :سازد  حركت پر سروصداي قوطي خالي كنسرو را در جوي آب به شكل خراشيده شدن حنچره آب مصور مي و

  )نزديك دورها. (كرد ميزخمي / قوطي كنسرو خالي/ جوي آب را ي حنجره

  :رسد لك به چشم او مانند يك اتفاق سفيد مي انتظار ديدن لك عدم

پردازد و هم اهتمام خاصي بر تبديل مفاهيم ذهني  درتصويرسازي هم به كارنقاشي با واژه وتوصيف مناظر مي سپهري

  .به تصاوير محسوس دارد

  :كند سكوت و تنهايي را به شكستن چيني تشبيه مي شكستن

  )اي در لحظه واحه(چيني نازك تنهايي من / نرم وآهسته بيائيد، مبادا كه ترك بردارد/ آئيد به سراغ من اگر مي... 

كنـد يـا از خورشـيد بـه      آن جا كه خود را با سرخي شـقايق گـرم مـي    البته گاه تشبيه محسوس به محسوس؛ مثلاً و

  :كند تعبير مي« كاشف معدن صبح»

... ( اگر كاشف معدن صبح آمد، صدا كن مـرا .../ اجاق شقايق مرا گرم كرد/ درپشت يك سنگو سردم شد، آن وقت ... 

  )به باغ هم سفران

  .زار يعني سكوت آن را از بين برده است بيند كه يكنواختي و يكدستي چمن سفيد را مثل يك واژه پاك مي اسب

  )مسافر...(كرد زار را چرا مي ي پاكي، سكوت سبز چمن و مثل واژه/ سپيد بود/ و اسب يادت هست... 

ي ايـن   كند و تبخير آب را به شكارشدن آن كودك بـه وسـيله   را به يك كودك و خورشيد را به عقابي تشبيه مي آب 

  :عقاب

  )پيغام ماهي ها... (آمد او را به هوا برد كه برد و عقاب خورشيد،/ روشن آب، لب پاشويه نشست پسر

  :آور خود چنين نقاشي مي كند حالت كسالت اميدش را براي تابيدن نوري در و

  )از سبز به سبز... (ام را بچرد كه بيايد علف خستگي/ ي روشن هستم فكر يك برهّ/ دراين تاريكي من

  :رفت با حضور سبز قبا از ياد مي دار بود، گويد اگر احساسي جريحه باز در يك مورد تبديل مفهوم به محسوس كه مي و

  )مسافر... (كرد خراش صورت احساس را مرمت مي/ يان شبدرهاحضور سبز قبايي م... 

او را بـه  ) بانيـان (هاي استوايي زير درخت انجير بنگالي  كند  كه در سرزمين هشيار خود را به ييلاقي تشبيه مي ذهن

  :«وابسته نباش و مثل كرگدن تنها سفركن»اندازد كه  ياد اين كلام معروف بودا مي

عبارتي كه به يـيلاق  / چه خوب يادم هست/ سبزتنومند« بانيان»ي آن  و زير سايه/ ستوايي بردهاي ا مرا به زمين سفر

  )مسافر... (وسيع باش وتنها و به سر به زير وسخت:/ ذهن وارد شد

  :حساميزي

شاعر فارسي زباني به اندازه سپهري از اين صنعت استفاده نكرده است كه در آن صفتي به موصوفي نسـبت داده   هيچ

مثل عشق آبي وجيغ بنفش كه رنگي به امر غيرمحسوس نسبت داده . اي ندارد شود كه درفهم عمومي با آن رابطه مي

  .شده است

صفت مثل سايربدايع، كوششي است براي توسعه امكانات بيان از راه خـروج از زبـان معيـار و سـپهري خـوب از       اين

  :مده است‚عهده اين كار بر آ

ساس شور و شوق خود از اين منظرهاي رنگي را به صورت تـرنم وآواز شـاد دردرون خـود    رود و اح خريد ميوه مي به

  :گويد دهد و مي ها نسبت مي اين حس خود را به ميوه“ تشخيص”كند و بعد با صنعت  حس مي

  )صداي ديدار... (خواندند ها آواز مي ميوه/ با سبد رفتم به ميدان، صبحگاهي بود... 



نوعي حساميزي است كه در آن به امري عيني و مرئي وديـداري، اسـناد صـوت    ) اي ديدارصد(خود اين قطعه  عنوان

  .ها به ترنم آن مشغولند كند ميوه وصدا شده است و اين البته همان آوازي است كه شاعر حس مي

م خواهد بگويد من اين هوش را حس مي كـن  كند و وقتي مي جنبش حياتي و سرزندگي گياهان به هوش تعبير مي از

حـس كـردن بـدون    (از حـواس بـاطن   ) حواس پنجگانه(اگر بتوان غيراز حواس ظاهر  درواقع. شنوم گويدآن را مي مي

تـر   دهد تا آنها را محسوس هم سخن گفت، سپهري اين حواس باطن را به حواس ظاهر تقليل مي) واسطه حس معين

  :سازد

  )مسافر... (آمد صداي هوش گياهان به گوش مي/ بود غروب

فضايي آميخته به بوي خوش نارنج، بو را نه به خود نارنج كه بـه آن حـال و هـوا و آن فضـا و آن لحظـات       درتوصيف

  :كند يابد و نارنج را از اين كليت جدا نمي كل فضا را خوشبو مي. دهد نسبت مي

  )مسافر... (شود خاموش ي نارنج مي اين دقايق خوشبو، كه روي شاخه... 

بينـد كـه    خود را از كل فضا متمايز نمـي . دهد كند، آن را به خود نسبت نمي ساس خستگي ميجا هم كه خود اح آن

گويد، شاعر  ، سخن مي«ي اشياء حضورخسته»لذا از  يابد، خود را آميخته با فضا مي. اين احساس را به خود نسبت دهد

شدن و دير گذشتن زمان را بـه   ولانيبيان و احساس ط بيراحساس كسالت خود از اشياي تكراري پيرامون را با اين تع

  :كند تعبير مي« حجم وقت»

  )مسافر... (ديد حجم وقت را مي نگاه منتظري،/ ي اشيا غروب، ميان حضور خسته دم

  :دهد براي بيان رابطه صميمي و گرم خود با يك سيب، صفت گرمي را به خود سيب نسبت مي و

  )افرمس... (كند مأنوس عشق ترا به گرمي يك سيب مي و

  :بدوي تكلم

در حال و هواي عارفانه كه تفكيك وتمـايز  . تواند به نوعي تكلم بدوي و كودكانه منجر شود در شرايطي مي حساميزي

خيلي دقيق نيست، اسنادها هم دقت و تمايز زبان معمولي را ندارند و به جاي اسناد زردي به خود قنـاري آن را   اشياء

  :دهيم به آواز نسبت مي

  )به باغ هم سفران.... (نخ زردآواز را به پاي چه احساس آسايشي بست قناري... 

هـاي   در شـطحيات عارفانـه نمونـه   . عجيب نيست نوع مغشوش سخن گفتن در حال حيرت و حس وحدت وجود، اين

  :بسياري از اين دست وجود دارد

  «.شد پاي در عشق فرو ميچنان كه پاي در گل فرو شود، . به صحرا رفتم؛ عشق باريده بود»:گويد مي بايزيد

  :گويد مي« ي ناز نافله»عزيزي در شطحيات خود در  احمد

هـاي مطلـق    تـر از بلنـدي   كوتاه. آمد هيچكس مي. هاي من گذشت او رفتم و ساحل از گام. من برخاست. مرا زد صدا»

  «.بود

ام يـا   خـواب پروانـه را ديـده    پرسـيد مـن   از خواب كه بيدار شد از خود مي. تسه خواب يك پروانه را ديده بود چوانگ

  .پروانه خواب مرا

توانـد حـس عـدم تمـايز و      گويند و دليل آن بـاز مـي   نيز گاهي از عوالم حسي خود با چنين عباراتي سخن مي ها بچه

سپهري هم گاه كودكانه به جاي آن كه بگويد آتش بشويم ونيزارهـا را  . آميختگي آنها با عوالم و حال وهوايشان باشد

  :ويدگ م و قطره شويم و در دريا به نوسان درآييم ميبسوزاني

  )مائيم سايبان آرامش ما،... (قطره را بشويم، دريا را در نوسان آئيم/ زارها را همه خاكستر كنيم را بشويم، ني آتش

) شـه تيـه  اينجا همي(« ابتداي خدا»كند تا به  شنود كه به او خطاب مي را مي« نداي آغاز»تكلم را دور بزند  خواهد مي

كه درآن انسان بدوي موسـيقي سـتارگان را   ) صداي پاي آب(« آغاز زمين»و ) سوره تماشا(« آغاز كلام»برگردد و به 

  :شنيد و عالم از حيرتي رازآميز لبالب بود مي



ازدرون / من در اين جشن، موسيقي اختـران را / آخرين جشن جسماني ما به پا بود/ زارها پيش از شيوع تكلم علف در

محشري از همه زنـدگان  / هاي پيش از طلوع هجاها در زمان.../ ونگاهم پر از كوچ جادوگران بود/ شنيدم ها مي فالينهس

  )متن قديم شب... (بود

  :هايش رابطه دارد بيند كه با كودكي متكلم بدوي را به چشم يك  اسطوره يعني يك حوري مي اين

خون مرا پر كـن  ..../ كودكيم را به دست من بسيار/ اي عاطفي باده زير همين شاخه!/ بزن، اي زن شبانه موعود حرف

  )هميشه!... (حرف بزن، حوري تكلم بدوي.../ از ملايمت هوش

  :كند وزش باد را چنين توصيف مي سپهري

هـايي اسـت كـه در     باد يكـي از پديـده  . كند استفاده مي« ذهن باد»و مكرر از تعبير ) مسافر... (باد در جريان بود ذهن

تحرك و در عين حال نـامريي بـودن بـاد، در ذهـن انسـان      . ميستي درانسان اوليه مؤثر بوده است يجاد اعتقادات آنيا

اين كه در بسياري از زبانها بـين  . تر عامل زندگاني است مهم آنكرده است كه باد زنده است و از  بدوي چنين القا مي

. هـم خـانواده اسـت   ) بادها(دركلام عرب واژه روح با رياح . استباد و روح، ارتباط لغت شناسانه وجوددارد از همين ج

  :كند لذا سپهري ازتمام ظرفيت تاريخي و معنايي اين كلمه در  القاي هشياري، سرزندگي و حيات استفاده مي

  )تنهايي منظره... (هوش پائيز بود/ كرد تا كار مي چشم

بـراي اظهـار محبتـي كـه      مـثلاً . كنند وي غريب استفاده ميبراي بيان كيفيتي خاص از زبان كمي به نح بعضاً كودكان

يا براي توصيف چيزي كه خيلي دوسـتش دارنـد از تعبيـر    “ هزار تا دوستت دارم”گويند گنجد مي دركلامي كمي نمي

 معمولي را القا كنند يا در مثـال « بهتر»فراتر از  هوميخواهند مف اين از آن جاست كه مي. كنند استفاده مي« بهترتر»

كننـد و البتـه موفـق     قبلي فراتر از دوست داشتن معمولي را و با نوعي تكلم بدوي از زبان معمولي و معيار خروج مـي 

شوند از همين راه حرف دلشان را بزنند و به طرف مقابل ابـلاغ كننـد و مـا هـم بـه عنـوان شـنونده حرفشـان را          مي

  .فهميم يم

آفتـاب  »بـراي توصـيف غـرق شـدن درلـذت آفتـاب آن را       ). اق آبياط(گويد  سخن مي« ببري ببر»نيزگاه از  سپهري

بـراي بيـان   ). تنهـاي منظـره  (« ي آبـي  آسـمان بـه انـدازه   »:گويد نامد و براي توصيف رنگ آبي آسمان مي مي« صريح

كند و براي بيـان   استفاده مي «ندخوا گنجشك محض مي»احساس وحدتش با غوغاي صبحگاهي گنجشكان از تعبير 

  .و قس عليهذا« حيات شديد»بودنش از تعبير احساس زنده 

  :تشخيص

اي بـا   رابطـه  Animismهـا   جان طبيعت و جان دار انگاشـتن آن  به عناصر بي  Personificasionدادن  شخصيت

كنـد و باهمـه عناصـر     ها و حدود ومرزهاي خود را گم مي عرفان وحدت وجودي هم دارد كه ضمن آن انسان تشخص

متقدم نيز ايـن رويكـرد ديـده     فايدرشعر عر. شعر سپهري مشحون از اين صنعت است. آيد طبيعي به گفتگو در مي

  :شود مي

  :كنند هاي درختان هم زماني كه صادقي به رقص آيد او را همراهي مي گويد برگ مي“ مثنوي”در  مولانا

  آن جا كن كه خود را بشكني رقص

  كني پنبه را از ريش شهوت بر                            

  و جولان بر سر ميدان كنند رقص

  رقص اندر خون خود مردان كنند                       

  دستي زنند ،«خود»رهند از دست  چون

  رقصي كنند« خود»چون جهند از نقص               

  زنند از درون دف مي مطربانشان

  زنند بحرها در جوششان كف مي                        

  ك بهرگوششاننبيني، لي تو

  ها هم كف زنان ها بر شاخ برگ                            



  ها را كف زدن نبيني برگ تو

  گوش دل بايد نه اين گوش بدن                          

  :شود ي موجودات نسبت داده مي قرآن كريم هم نوعي تشخص و حتي ستايش به همه در

سـوره  . (فهميـد  هـا را نمـي   گويند و شـما سـتايش آن   را ستايش و حمد مياي نيست مگراين كه خداوند  پديده وهيچ

  )44آيه  -اسراء

  .شايد اگر مولانا وار گوش دل و جانمان گشوده شود ستايش آنها را بفهميم و

  ). صداي پاي آب(شنود  بيند و صداي پاي او را مي هم آب را به مانند انساني مي سپهري

بـاد پـاييزي را بـه چشـم     . كنـد  تعبيـر مـي  « صداي هوش گياهان»ي گياهان را به زندگي و تحركات حيات هاي زمزمه

  )مسافر(« .آيد بوي چيدن از دست باد مي»:نگرد انساني گلچين مي

  :كند جريان داشتن زندگي در دل شب را چنين وصف مي و

 )مسافر... (خون شب جريان داشت در سكوت دو مرد و


